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  لَظُلْمٌ عَظِيمٌوَإِذْ قاَلَ لُقْماَنُ لاِبنِْهِ وَهُوَ یَعِظُهُ یاَبنَُىَّ لَا تُشرِْكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِِّرْكَ   :31آیه

ى او گفت: فرزندم! چيزى را همتاى  و )یاد كن( زمانى كه لقمان به پسرش در حال موعظه  :ترجمه

 .خدا قرار نده، زیرا كه شرك )به خدا(، قطعاً ستمى بزرگ است

 

 

 نکته ها

 هاى قرآن، موعظه است. نامنياز نيست. یکى از  هاى دعوت به حقِّ است و هيچ كس از آن بى موعظه، یکى از راه

  .خورد هاى حدیث، فصلى مخصوصِ مواعظ به چشم مى و در كتاب «قد جائتکم موعظة من ربّکم»

حضرت  «.مرا موعظه كن»مود: فر در برخى روایات آمده است: گاهى پيامبرصلى الله عليه وآله به جبرئيل مى

مرا موعظه كن، زیرا در شنيدن اثرى است كه در »فرمود:  عليه السلام نيز گاهى به بعضى از یارانش مى على

 .دانستن نيست

 

 پيام ها

 

فرزندراازبزرگانبیاموزیم.شیوه  درموعظهبایدابتدا،ذهنوحواسّ«واذقاللقمانلابنه»هاىتربیتِ

«یابنىّ»كنیم.شنوندهرابهخودمتوجّه

«ولقدآتینالقمانالحكمة...وهویعظه»موعظهبایدبراساسحكمتباشد. 

 قاللقمانلابنه»فرزند،بهنصیحتنیازدارد.ازفرزندانمانغافلنشویم. 

  ازنزدیكانخودشروعكنیم. ابتدا هاىتربیتصحیحفرزند،ازبهترینراه «قاللقمانلابنه»درتبلیغ،

 وهویعظهیابنىّ»فتگوىصمیمىبااوست.گ

رسالت  از است. موعظه فرزند، به نسبت پدر یعظه»هاى هو و لابنه لقمان  «قال

  سرزنش. نه گفت، سخن موعظه زبان با باید نوجوان بنىّ»با یا یعظه هو  «و

،احتراموشخصیتّدادنیكىازشرایطتأثیرموعظه «یابنىّ»موعظهبایدبامحبتّوعاطفههمراهباشد. 

 یابنىّ»بهطرفمقابلاست.

«یعظه...لاتشرك»درارشادوموعظه،مسایلاصلىرادراولویتّقراردهیم. 
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 آتینالقمانالحكمة...قال...لاتشرك»ترینبُعدحكمت،توحیداست.ترینومحورىمهم 

متاعالدنیا»لیلاست،ىدنیامتاعقداوند،همهترینمسئلهاست،درنزدخترینخطرواصلىشرك،بزرگ 

«قلیل ولىشركظلمعظیماست. عظیم»، بهكسىبدهندكهمشركیعنىاگرهمه«لظلمٌ را ىدنیا

 «لاتشرك...انّالشركلظلمعظیم»مواعظخودرابادلیلومنطقبیانكنیم. .شود،نبایدبپذیرد

 

پرستىاستواىداردكهبارزترینآنشركبهمعناىبتتردهشرك،معناىوسیعوگس :معناىشرك 

موجبخروجازجرگه بهفتواىفقها انسانمىایننوعشرك، شركمعانى .شودىدینوسببارتداد

ولقد»فرماید:دیگرىنیزدارد:اطاعتبىچونوچراازغیرخداویاپیروىازهواىنفسكهقرآنمى

وهمانافرستادیمدرهرامتّىرسولى،كهخدارا«وااللّهواجتنبواالطاغوترسولاًاناعبدبعثنافىكلّامّة

یامى عبادتكنیدوازطاغوتاجتنابكنید. ندیدىكسىكه«أفرأیتمناتّخذالهههواه»خوانیم: آیا

  .هواىنفسخودراخداىخودقراردادهاست

بینمى :حبطعمل .1 :آثارشرك  از كارهاىخوبانسانرا درختانِشرك، همانگونهكهآتش، برد،

بینمى از خطاببهپیامبرسبزیكجنگلرا قرآن، فرمایىمبرد. عملك»د: اگر«لئناشركتلیحبطنّ

هدفیكفردخداپرستوموحّد،راضى :اضطرابونگرانى .2 .شودمشركشوى،تماماعمالتنابودمى

كهبهجاىخدادرفكرراضىكردندیگرانباشد،شود؛اماّكسىیكتاستكهزودراضىمىكردنخداى

خواسته هم كدام هر و است زیاد مردم تعداد زیرا است. نگرانى و اضطراب گرفتار توقّعاتدائماً و ها

یرفرّقونخأأربابمت»علیهالسلامدرزندانبهدوستانمشركخودفرمود:حضرتیوسف .گوناگونىدارند

فرماید:مثالكسىقرآنمى .،آیاچندسرپرستوارباببهتراستیایكخداىواحد«أماللهّالواحدالقهّار

ىانواعپرندگانقرارگیردوهركهازخداجداشود،مثالكسىاستكهازآسمانپرتابشودوطعمه

منالسماءفتَخطَفهالطیَراوتَومنَیشركباللهّ»ىاوبهمكاندورىپرتابشود.ذرهّ هوىبهفكانّماخَرَّ

قلعه «الرّیحفىمكانسحَیق توحیدوبندگىخالصخداوند، ازهدرآرى، ىمحكمىاستكهانسانرا

رفتن،بههركسدلبستن،دورهركسچرخیدن،بههركسامیدداشتن،تملّقوستایشازهركسو

.درحدیثمىكندرسیدنازهركس،حفظمى دَخلحِصنىأمنَِالاّاللّهحِصنىفمنكلمةلااله»خوانیم:

،توحیدقلعهودژمحكمىاستكههركسدرآنواردشود،ازعذابخداونددرامانخواهد«منعذابى

تفرقه .3 .بود جامعه :اختلافو خدادر را راه قانونو رهبر، همهچیزخداونداست، محور ىتوحیدى،

مىیینمىتع محور همان دور همه و جامعهكند ولىدر جاىخداىواحد،چرخند، به ىشركآلود،

فرماید:نماید.قرآنمىهاىمتعددّوجودداردومردمرادچاراختلافوتفرقهمىهاوراهها،سلیقهطاغوت
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منالمشركی» منالذّینفرقّوادینهملاتكونوا ازك«ن. هاىسانىكه)بهخاطرسلیقهازمشركاننباشید،

لا»فرماید:قرآنمى :خوارىوذلتّدرقیامت .4 .شوندشخصىونظریاّتازپیشساخته(،عاملتفرقهمى

فتُلقى آخَرَ مدَحوداًتَجعلمعاللّهالهاً ندهیدكهبا«فىجهنّممَلوماً معبوددیگرىقرار باخداىواحد،

 .دملامتبهدوزخپرتابخواهیدش

شرك  با خداوند :مبارزه خالصانه بندگى به دعوت و شرك با مبارزه انبیا، تمام هدف و پیام اوّلین

گیرد،تمامگناهان،موردعفوقرارمى «لطاغوتولقدبعثنافىكلّامُةّرسولاًانَِاعبدوااللهّواجتنبواا»است.

 لایغفرا»جزشرك. اللهّ مأموربودندباصراحتكاملا«لكنیشركبهویغفرمادونذاِنّ زانواعانبیا

 شریكقراردادنبراىخداوندمردوداست،گرچهدرصدآنبسیاركمباشد.هابرائتجویند.شرك

 :31آیه

 اشْکُرْ لِى ولَِواَلِدیَْكَ إِلَىَّ المَْصِيرُوَهْنٍ وفَِصَالهُُ فِى عَامَيْنِ أَنِ   وَوَصَّيْناَ الإِْنسَْانَ بِواَلدَِیْهِ حمََلَتْهُ أمُُّهُ وَهْناً علَىَ

 

ى پدر و مادرش سفارش كردیم، مادرش او را حمل كرد، در حالى كه هر  ما انسان را درباره ترجمه: و

شد، )و شير دادن( و از شير گرفتنش در دو سال است، )به او سفارش كردیم كه( براى  تر مى روز ناتوان

 .ر، كه بازگشت )همه( فقط به سوى من استمن و پدر و مادرت سپاس گزا

 
 نکته ها

كلمه «وهَن»ى چنانكه است، معناىضعفجسمانى به توهین»، شخصیّتاست« معناىتضعیفِ ىدایره.به

هاىشود،ولىانفاقمعمولاًدركمكترازانفاقاست.احسان،شاملهرنوعمحبّتوخدمتمىاحسان،گسترده

ربّكالَاّتعبدواالِاّوقَضى»درقرآنكریم،احسانبهوالدیندركنارتوحیدمطرحشدهاست.رود.مالىبهكارمى

درباره«ایاّهوبالوالدیناحسانا ابتدا ىنیكىبهوالدینسفارششده،سپسبهدورانباردارىدرآیهموردبحث،

هارافراموشنكند.بهاوتذكّردهدكهگذشتهمادراشارهكردهتاوجداناخلاقىانسانراتحریكوبیداركندو

ىجانشبهاودادوبهخاطرآسایشاوازخوابوهموارهبهیادداشتهباشدكهمادرشاوراحملكردوازشیره

خوراكخودصرفنظركردكههیچكسحاضرنبودچنینزحمتهایىراتحمّلكند.چونحقّمادربیشتردر

اوبیشازپدراست،خداوندسفارشمخصوصنمودهاستمعرضتضییعاست والدینوفرزند،حقوق.ویاحقّ

ىقبلموعظهپدرنسبتبهفرزندمطرحشد،ودراینآیهاحسانوسپاسفرزندنسبتبهمتقابلدارند،درآیه

 .والدین



 پيام ها
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موعظه چه پیروىكنیم، سخنحقّ ىبندهاز باشد، لقمان»ىخدا و« سبحان. وصیّتخداوند  «وصّینا»چه

ىانسانهمه  رتبهوشرایطىكهباشندمدیونوالدینهستند. هر در الانسان»ها، شامل«الانسان«)»وصیّنا ،

شودىمردممىهمه

   نمود. احسان باید را حتّىوالدینكافر فقطاسلامى، استانسانىنه حقىّ والدین، الانسان»احترام وصّینا

-والدیه»كشد،بایدبهصورتویژهتقدیرشودونامشجداگانهبردهشود.آنكهزحمتبیشترىمى «دیهبوال

همهانساندرفرمان «اُمهّ )چونمخاطب، بایداستدلالنیزعامباشد. باردارىمادرانهاىعمومى، هستند، ها

همه به مربوط كه است مطرح دارد(. مادر انسانى هر و است مردم امُهّ»ى  «حملته

ىطبیعىفردىاست،نبایدازسپاسواحساناو،شانهخالىكنیم.)باردارى،امرىبهبهانهآنكهكارى،وظیفه 

 «حملتهامُهّ»طبیعىاست،ولىمامسئولیّتداریمكهبهمادراحترامگذاریمواززحماتاوقدردانىكنیم(.

«حملتهاُمهّ»شكرگزارىدرمازندهشود.ىهاكنیمتاروحیهّیادىازگذشته 

گیرىشخصیتّتریندورانشكلىحقوقمادربرفرزندومهمدورانباردارىوشیردادن،ازعواملپدیدآورنده 

توانددرخلالدوسالباشدوواجبنیستبعدجداكردنكودكازشیرمى  «حملةامُّه...وفصاله»فرزنداست.

،نشانآناست«فىعامین»،بهمعناىبازگرفتنكودكازشیراستو«فصال»ىباشد.)كلمهازپایاندوسال

دت،گرچهبهتراستدوسالتمامشوتوانكودكراازشیرگرفكهدرلابلاىدوسالنیزمى

كسانىكهباوجودضعفتحمّلسختىدرراهانجاموظیفه،سرچشمه   وىپیدایشحقوقفوقالعادهاست.

مى دوش بر را مسئولیتّى بار خستگى دارند. انسان بر بیشترى حقّ وهن»كشند، على  «وهناً

  است. برخوردار خداوند نزد والایى جایگاه از والدین، از لوالدیك»سپاسگزارى و لى اشكر ان شكر« از بعد

  .خداوند،تشّكرازوالدینمطرحاست

همه  سرانجام از پس خداست، سوى به ما ى بترسیم. والدین به نسبت المصیر»ناسپاسى  «الىّ

انگیزه  رستاخیز، به ایمان است. والدین به احسان جمله از صالح عمل المصیر»ى  «الىّ

  والدینمقدّماست. برحقّ خداوند، ازخداوند«اناشكرلىولوالدیك»حقِّ را ما تشكّرواحسانبهوالدین،

 .غافلنكند

 

 : 31آیه

أَن تُشْرِكَ بِى مَا لَيسَْ لَكَ بهِِ علِْمٌ فلََا تُطِعهُْمَا وَ صَاحِبهُْمَا فِى الدُّنْيَا مَعرُْوفاً وَ اتَّبعِْ   جاَهَداَكَ علَىَوَإِن 

 سَبِيلَ مَنْ أنََابَ إلَِىَّ ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُکُمْ فَأُنَبِِّئکُُم بِماَ كُنتمُْ تَعْملَُونَ

 

و مادر( تلاش كردند چيزى را كه بدان علم ندارى، شریك من سازى، از آنان فرمان مبر، ولى  و اگر آن دو )پدر ترجمه:

با آنان در دنيا به نيکى رفتار كن، و راه كسى را پيروى كن كه به سوى من باز آمده است، پس بازگشت شما به سوى من 

 .كردید آگاه خواهم ساخت است، من شما را به آنچه عمل مى

 

 نکته ها
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 سهنوعاطاعتداریمدر  .1:قرآن، اولىالامر. و پیامبر اطیعوا»اطاعتمطلقنسبتبهخداوند، اللّهو اطیعوا

ولاتطع.»عدماطاعتمطلقازكافران،منافقان،مفسدان،گناهكاران،ظالمانو... .2«الرسولواولىالامرمنكم

المنافقینالكا أوكفوراً»«فرینو «لاتطعمنهمآثماً اطاعتمشروطنسبتبه .3«لاتتّبعسبیلالمفسدین»،

والدین؛یعنىاگردستورهاىمفیدیامباحدادند،لازماستپیروىكنیم؛اماّاگرتلاشكردندفرزندرابهغیرخدا

 .فراخوانندنبایداطاعتكرد



 پيام ها

  او كردن مشرك براى دیگران و دارد گرایشتوحیدى فطرى طور به مىانسان كنند.تلاش

 جاهداك»

بهتبصره   )دركنارسفارشبهاطاعتازوالدیندركناربیانكلیاّت، نیزتوجّهداشتهباشیم. ها

 جاهداكعلىانتشرك»،بهانحرافاتاحتمالىوالدیننیزتوجهّشدهاست(.«وصَّیناالانسان»

 لیسلكبهعلم»شرك،هیچگونهمنطقعلمىندارد. 

 مالیسلكبهعلمفلاتطعهما»كورانهممنوعاست.تقلیدكور

 «فلاتطعهما»حقّخدا،برهرحقىّازجملهحقّوالدین،مقدمّاست. 

ازكسىمى   هرگاهالگویىرا جایگزینآنكنیم. الگوىمناسبدیگرىرا -فلاتطعهما»گیریم،

«واتبع

فلاتطعهما»دگىعادّىرابایدحفظكرد.درمواردانحرافى،اطاعتازوالدینلازمنیست،ولىزن 

 «الدنیامعروفاوصاحبهمافى

فلاتطعهماو»آمیزباغیرمسلمانان،بدونتبعیتّازفرهنگآنانجایزاست.همزیستىمسالمت  

«صاحبهما...معروفا

  شود. ترك نباید حالى هیچ در معروف و خوب فى»كار معروفاصاحبهما  «الدنیا

عمر  آخر تا مشرك( والدین با )حتىّ كرد. رفتار نیكى به والدین با فى»باید الدنیاصاحبهما

 «معروفا

انسان  هستند. شدن الگو شایسته خدایى، الىّ»هاى اناب منَ سبیل  «واتّبع

گاهىدرانتخابعقیدهورفتاردرخانواده،تفكیكلازماست؛درزندگىدنیوىهمراهباوالدین، 

 پیروى در ولى صالحان. و پاكان راه الىّ»كردن، اَناب منَ سبیل  «واتبّع

  خداست. راه از انسان اطاعت و امور اصلاح ضامن معاد، به مرجعكم»ایمان  «الىَّ

 الىَّمرجعكمفاُنبّئكم»هادرمحضرالهىاست.ىحضورانسانقیامتعرصه 
 

 31آیه   

یَا بُنَىَّ إِنَّهَآ إِن تَكُ مِثْقاَلَ حَبَّةٍ مِِّنْ خَرْدَلٍ فتََکُن فِى صخَْرةٍَ أَوْ فِى السَّمَوَاتِ أَوْ فِى الْأرَضِْ 
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 یَأتِْ بهِاَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ

 

ها یا  آسمانى خردلى باشد و در دل تخته سنگى یا در  اى فرزندم! اگر )عمل تو( همسنگ دانه ترجمه:

 .آورد، زیرا كه خداوند دقيق و آگاه است در زمين نهفته باشد، خداوند آن را )در قيامت براى حساب( مى

 

 کته هان

المثلهاىآندركوچكىوحقارتضربهاىسیاهرنگوبسیاركوچككهدانهگیاهىاستبادانهخردل

.است

 

 پيام ها

«...آتینالقمانالحكمة...یابنىّ»ىحكمتاست.الهى،نشانهتوجّهدادنفرزندبهعلموقدرت 

در«یاابت»دراینسورهوتكرار«یابنُىّ»اىناممخاطبراتكراركنیم.)تكراردرموعظه،براىهرتوصیه 

04تا04ىمریمآیاتسوره

 مثقالحبةّ...یأتبهااللهّاِنتك»ىاصلاحاوست.ایمانانسانبهحضورعملشدرقیامت،سرچشمه

 مثقالحبّةمنخردل»ترینكارهانیزموردتوجهّقرارگیرد.دریكارزیابىونظارتكامل،بایدكوچك 

،درعلمالهىوقدرتاحضار«السّموات،الارض»دورىوناپیدایى،«صَخرَة»سفتى،«خَردلَ»كوچكى،  

 یأتبهااللهّ»عملاثرىندارد.

«یأتبهااللّه...لطیفخبیر»بههمهچیزآگاهوبرهمهچیزتواناست.خداوند 

یأتبهااللهّ»رود.اعمالانسان،دراینجهانازبیننمى 

 ستحسابرسىخداونددقیقاست،زیرااولطیفا 

 
 

 31آیه

مَآ أصََابَكَ إِنَّ ذَ   المُْنْکَرِ وَ اصْبِرْ عَلىَیَا بُنَىَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأمُْرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ 

 لِكَ مِنْ عَزْمِ الْأمُوُرِ
 

 ترجمه:

رسد  ها به تو مى رزندم! نماز را برپا دار و امر به معروف و نهى از منکر كن و بر آنچه از سختىف

 ت.این )صبر( از امور واجب و مهم اسمقاومت كن كه 

 

 

 نکته ها
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ىقطعىخداوندبرانجامایناموراستویالزومعزمودراینجا،یاعزمواراده«عَزم»مراداز

مورددركنارنمازاززكاتیادشده؛82بااینكهدرقرآن،.تصمیمجدىّانسانبرانجامآنها

شایدبهخاطرآنكهدراینآیهمورد كنارنمازامربهمعروفذكرشدهاست. امّادراینجا

أقمالصّلاةوامربالمعروف»خطابفرزنداستوفرزندانمعمولاًثروتىندارندكهزكاتبپردازند.

هایىكهدرراهامربهمعروفونهىازفرماید:درمشقتوسختىعلیهالسلاممىحضرتعلى.

مى تو به منكر برابرمصیبتاست، گاهىدر صبركن.صبر، الذّی»رسد، بشّرالصاّبرین. ناذاو

«أصابتهممصیبة وامربالمعروفوانهعنالمنكرواصبرعلىما»گاهىدربرابرانجاموظیفه،

 گفت: زندان در یوسف چنانكه گناه، برابر در گاهى و الىّ...»أصابك( أحبّ السّجن «ربّ

فرمود:خوانند،تاآنجاكهپروردگار!زنداننزدمنبهترازارتكابگناهىاستكهمرابهآنمى

«انّهمَنیتقّویصبرفانّاللهّلایضیعاجرالمحسنین»

 

 پيام ها
  است. نماز به سفارش فرزندان، به نسبت والدین وظایف از الصّلاة»یكى أقَمِ بُنىّ  «یا

  كنیم. آغاز نماز با بازسازىروحىرا دورىازشركو با اقم»پاكسازىدرونىرا لاتشرك...

 الصلاة

بهمعروفونماز،مخصوصدیناسلامنیست.)قبلازاسلامنیز،لقمانسفارشبهوجوبامر  

 یابُنىّأقمالصّلاةوامربالمعروف»نمازكردهاست(

به   امر طریقسفارشبه از و خدایى، مؤمنو نماز، طریقسفارشبه از را فرزندانخود

 تربیت اجتماعى و مسئول افرادى منكر، از نهى و معروف وامر»كنیم. الصّلاة أقم بُنىّ یا

 بالمعروف

هاومنكرهارابشناسندتابتوانندامروآگاهىفرزندانخودرابهقدرىبالاببریمكهمعروف 

 «وَانهَْ-وَامُر-یابُنىّ»نهىكنند.

«أقمالصّلاة»ترینعمل،نمازاست.بعدازتوجهّبهمبدأومعاد،مهم 

هوسخواكسىكهمى  با قهراً بایدبههددرجامعهامرونهىكندو هاىمردمدرگیرشود،

 «أقمالصّلاةوامربالمعروف»ىنمازخودسازىوخودراازایمانسیرابكند.وسیله

   آوریم. بار منكر از ناهى و معروف به آمر را خود بالمعروف»فرزندان  «...وامر

ا   نهى از قبل همیشه معروف، به امر است. منكر المنكر»ز عن بالمعروفوانه وامر رشد«

.گرددهادرجامعه،مانعبروزبسیارىازمنكراتمىمعروف

  دعوتكنیم. بهمسیرحقّ نیز لازماستدیگرانرا بودنكافىنیست، مسیرحقّ وامر»در

 «تواصوابالحقّالذّینآمنواوعملواالصاّلحاتو»خوانیم:چنانكهدرسورهعصرمى«بالمعروف

ىصدرداشتهىامربهمعروفونهىازمنكر،بایدصبروسعهدرتبلیغدینواجراىفریضه 
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هاىگناهكارانهمراهاست،زدنهاونیشنهىازمنكر،باتلخى«واصبرعلىماأصابك»باشیم.

 .نشینىكنیممباداعقب

مى  را فرزندش به سختى رسیدن حكیم، پدر و مىپذیرد صبر بهفرمان ضربه ولى دهد،

 «وانهعنالمنكرواصبرعلىماأصابك»مكتبشراكهسكوتدربرابرفسادباشد،هرگز.

بهانسان  اینراه برابرآنچهدر امربهمعروفونهىازمنكرازمسایلمهماستوصبردر

 رزشدارد.رسدامى

 

 

 31آیه

 وَلَا تَمشِْ فِى الْأرَْضِ مَرَحاً إِنَّ اللَّهَ لاَ یحُِبُّ كُلَّ مخُْتاَلٍ فخَُورٍوَلاَ تُصَعِِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ 

 

 خداوند زیرا مرو، راه مغرورانه زمين در و مگردان، بر( تکبّر به) مردم  روى خود را از و :ترجمه

 .ندارد دوست را فروشى فخر متکبّر هيچ

 

 نکته ها

لقمانبهشودوگردنشكجمىنوعىبیمارىاستكهشتربهآنگرفتارمى:صعیرت شود.

 .گوید:توبراساستكبّرمثلشترِبیمار،گردنترابامردمكجنكنفرزندشمى

مى«مَرَح دست به مقام و مال اثر در كه است زیاد شادى معناى به  .آید،

بهمعناى«فَخور»داند،ومخودرابرترمىبهكسىگویندكهبراساسخیالوتوهّ«مُختال

هاىجدیدوهمتكبّر،همتوهینبهمردماست،همزمینهسازرشدكدورت.فخرفروشاست

درزمینراهدرحدیثمى.هاىدرونىقدیمىكینهتحریككننده خوانیم:هركسباتكبرّ

 .كنندرود،زمینوهرموجودىكهزیروروىآناست،اورالعنتمى

 

 پيام ها
 لاتصعّرخدّكللناّس»بامردم،چهمسلمانوچهغیرمسلمان،باخوشرویىرفتاركنیم. 

   رفتن. راه در حتىّ است، ممنوع مرحا»تكبرّ الارض فى  «لاتمش

براىتركزشتى  ناخشنودىاو از براىتشویقو عاملخشنودىخداوند گناهاناز و ها

 اللّهلایحبّانّ»استفادهكنیم.

بلندپروازى  و خیالات موهومات، به نسازیم. گرفتار را خود  «مُختال»ها

«انّاللّهلایحبّكلّمُختالفَخور»برمردمفخرفروشىنكنیم. 

لاتمشفىالارض»گوید:درزمینمتكبرانهراهنرودراینآیهلقمانبهفرزندشمى :تواضع 
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و»ىآنهاست.ىبندگانخوبخدا،حركتمتواضعانهاوّلیننشانهىفرقان،ودرسوره«مرحاً

ىآنبلندترینیكىازاسرارنمازكهدرسجده «لذّینیمشونعلىالارضهَوناعبادالرّحمنا

 روز شبانه هر )حداقلدر بدنرا روىخاك40نقطه واجب( ركعتنماز هفده در مرتبه

توامى و غرور تكبّر، دورىاز برابرخداونداستگزاریم، برابرتمام .ضعدر گرچهتواضعدر

تراست.تواضعدربرابرمؤمنان،هالازماست؛اماّدربرابروالدین،استادومؤمنانلازمانسان

ىاهلایماناست.هاىبرجستهازنشانه

 

  : 31آیه

 وَاتِ لَصَوتُْ الْحَمِيرِوَاقْصِدْ فِى مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنکَرَ الْأَصْ

 ترجمه:

و در راه رفتن ميانه رو باش و از صدایت بکاه زیرا كه ناخوشترین صداها صدای 

 خران است.

 

 نکته ها

مىا السلام علیه حسن رمام راه تند مىفرماید: كم ارزشمؤمنرا حدیثكندفتن، در

كردنصدااشكالندارد.،بلندخوانیم:دردعوتمردمبهسوىخداوندوتلاوتقرآنمى

نه:هاآمدهاستهاىلقمان،نهُامر،سهنهىوهفتدلیلبراىاینامرونهىدرسفارش

.مصاحبتهمراهبانیكىبهوالدین.4والدین..تشّكرازخداو8.نیكىبهوالدین.1امر:

.2 .نهىازمنكر.7معروف..امربه6.برپاداشتننماز.4.پیروىازراهمؤمنانوتائبان.0

.8.نهىازشرك.1واماّسهنهى:.گفتنسخندرصداآوردنپایین.9.حركتدراعتدال

 مردم. از گردانى روى از تكبّر4نهى با رفتن راه از نهى دلیل.. هفت اماّ چون .1:و

 باشید. پسشكرگزار اوست، خود نفع به انسان یشك»شكرگزارى فانّما یشكر من رو

 .3انالشركلظلمٌعظیم»چونشرك،ظلمبزرگىاست،پسشركنورزید. .2«لنفسه

چونبازگشتهمهبهسوىاوستوبایدپاسخگوباشید،پسبهوالدیناحترامبگذارید.

المصیر» «اِلىَّ مرجعكم»، پسمواظب .4«الىّ است، آگاه چیز همه بر خداوند چون

 باشید. لطیف»اعمالخود اهمیتّاست، .5«خبیراناللهّ چونشكیبایىازكارهاىبا

 باشید. صابر الامور»پس عزم من ذلك  «ان

 .6 مختال»چونخداوندمتكبّرانرادوستندارد،پستكبّرنورزید. كلّ اللهّلایحبّ انّ

بلندنكنید. .7«فخور صداىبلندخراناست،پسصداىخودرا چونبدترینصداها،

 .لصوتالحمیرانّانكرالاصوات»
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 پيام ها
 

واقصدفى»اسلام،دینجامعىاستوحتّىبراىراهرفتندستوروبرنامهدارد. -

  «مشیك

لاتشركباللّه...واقصدفى»درآیینالهى،عقایدواخلاقدركنارهممطرحاست. 

 «مشیك

واقصد»است.روى،دورىازافراطوتفریط،ومتانتدرراهرفتن،سفارشقرآنمیانه 

  «فىمشیك

واقصدفى»ىكارهامیانهروىرامراعاتكنیم.نهفقطدرراهرفتن،بلكهدرهمه  

 «مشیك

صداىخودراكوتاهكنیم،ازفریادبیهودهبپرهیزیموبیانىنرموآرامداشتهباشیم. 

 «واغضضمنصوتك»

اغضضمنصوتكو» است.فریادكشیدنوبلندكردنصدا،امرىناپسندونكوهیده 

 «انّانكرالاصواتلصوتالحمیر

 

  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

    

 

 
 

   
 


